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 علىبنابراهيم عن ابيــه عـن صفوانبنيحيـى عـن اسـحقبنعمار عـن بعـض اصحابـه عـن ابىعبـداالله (امـام الصـادق) ـ

اـل:    ـ ق
ان الله عـــز و جـــل ثـــلاث ســـاعات فـــي الليـــل و ثـــلاث ســـاعات فـــي النـــهار يمجـــد فيـــهن نفســـه. فـــاول ســـاعات النـــهار حيـــن تكـــون الشـــمس هـــذا 
الجــانب ـ يعنــي مــن المشــرق ـ مقدارهــا مــن العصــر ـ يعنــي مــن المغــرب ـ الــي الصلـــوه الاولـــي؛ و اول ســـاعات الليـــل فـــي ثلـــث البـــاقي مـــن الليـــل الـــي ان 
ــــي انـــا االله الغفـــور الرحيـــم؛ انـــي انـــا االله الرحمـــن  ينفجــر الصبــح؛ يقــول: انــي انــا االله رب العــالمين؛ انــي انــا االله العلــي العظيــم؛ انــي انــا االله العزيــز الحكيــم؛ ان
الرحيــم؛ انــي انــا االله مــالك يــوم الديــن؛ انــي انــا االله لــم ازل و لا ازال؛ انــي انــا االله خــالق الخــــير و الشـــر؛ انـــي انـــا االله خـــالق الجنـــه و النـــار؛ انـــي انـــا االله 
ــــي انـــا االله الواحـــد الصمـــد؛ انـــي انـــا االله عـــالم الغيـــب و الشـــهاده؛ انـــي انـــا االله الملـــك القـــدوس الســـلام المؤمـــن المـــهيمن  بــدئ كــل شــيئ و الــي يعــود؛ ان

العزيـز الجبـار المتكـبر؛ انــي انــا االله الخــالق البــارئ المصــور؛ لــي الاســماء الحســني؛ انــي انــا االله الكبــير المتعــال.  
قال: ثم قال ابوعبداالله مــن عنـده:  

و الكبريـاء ردائـه؛ فمـن نازعـه شـيئا مـــن ذلــك اكبــه االله فــي النــار.  
اـل:   ثم ق

مـا مـن عبـد مؤمـن يدعـو بـهن مقبـلا قلبـه الـي االله عـــز و جــل الا قضــي حاجتــه و لــو كــان شــقيا رجــوت ان يحــول ســعيدا. (اصــول الکــافى ـ 
باب ما يمجد به الرب تبارك و تعــالى نفسـه)  
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بـراي آغـاز ايـن جلسـه از درسـمان حديثـي را ترجمـه ميكنـم كـــه گويــا راويــان آن تمامــا از روات معتــبر احــاديث 
شــيعهاند.  

امـام صـادق ـ  ـ فرمودنـد: سـه سـاعت از روز و سـه سـاعت از شـب، اوقاتيسـت از آن خداونـــد ـ  ـ 
ـــانده بــه  كـه در آن سـاعات خويشـتن را سـتايش و تمجيـد ميكنـد. پـس آن سـه سـاعتي كـه در روز واقـع اسـت، از اندكـي م
ــيزي معـادل فاصلـة عصـر تـا مغـرب) آغـاز ميشـود؛ و آغـاز آن سـاعاتي كـه در شـب واقـع اسـت، يـك سـوم پايـاني  ظهر (چ

شب است تا هنــگام فجـر صبـح.  
ــت؛  در ايـن سـاعات خداونـد ميفرمـايد: همانـا كـه منـم خـداي پـروردگار جـهانيان؛ همانـا كـه منـم خـداي برتـر بـا عظم
همانا كه منم خداي عزيز حكيم؛ همانا كــه منـم خـداي آمرزنـدة مـهربان؛ همانـا كـه منـم خـداي بخشـايندة رحيـم؛ همانـا كـه منـم 
ــا كـه منـم خـداي ازلـي جـاودان؛ همانـا كـه منـم خـداي خـالق خـير و شـر؛ همانـا كـه منـم  خداي صاحب روز قيامت و دين؛ همان
خداي خالق بهشت و دوزخ؛ همانا كه منم خداي پديد آرنــدة همـة اشـياء و بـه سـوي مـن اسـت بـازگشـت؛ همانـا كـه منـم خـداي 
يگانـة بينيـاز؛ همانـا كـه منـم خـداي دانـاي آشـكار و نـهان؛ همانـا كـه منـم خـداي پادشـاه مقـــدس ســلامتخيز پنــاهدهندة 
ـــت تمــامي نامهــاي  باسـيطرة عزيـز جبرانسـاز بـزرگخـو؛ همانـا كـه منـم خـداي خـالق پـرورشگر تصويرسـاز؛ از آن منس

نيكو؛ همانا كه منم خــداي بـزرگ متعـال؛  
ـــر آن  آنـگاه امـام صـادق ـ  ـ از خودشـان اضافـه نمودنـد: بـزرگي و كبريـايي جامـة سـزاوار اوسـت، پـس ه

ــيزد خداونـد بـا چـهره بـه آتشـش افكنـد.   كس كه در چيزي از آن، با او به نزاع برخ
سـپس فرمـود: بنـدهاي نيسـت كـه خـدا را بـا قلبـي كـه متوجـه خـداي ـ  ـ اسـت، بـه آن بخوانـد مـــگر آن كــه 

ــرآورده شـود؛ و اگر از اشـقياء باشـد، اميـد دارم كـه سـعادتمند گردد.   حاجتش ب
در خصـوص احـاديثي از ايـن دسـت، حرفهـاي فراوانـي ميتـوان زد. يكـي از اوليـن نكـاتي كـه معمـولا در ايـــن گونــه 
احاديث جلب نظــر ميكنـد، اهميتـي اسـت كـه بـراي سـاعات دعـا قـائل شـدهاند. مثـلا در هميـن حديـث، صحبـت از سـاعتهاي 
خـاصي در شـبانه روز (سـه سـاعت در روز و سـه سـاعت در شـب) اسـت. البتـه سـاعت در اينجـا بـه معنـي بخشـي از زمــان 
اسـت و لزومـا بـه معنـاي همـان سـاعت متـداول ميـان مـا ـ يعنـي همـان شـصت دقيقـــهاي كــه بيســت و چــهارتاي آن يــك 
شـبانهروز را ميسـنجد ـ نيسـت. بنـابراين جـا دارد در ايـن بـاره تحقيـق كنيـم كـه در روزگار قديـم ـ روزگار مقـارن بــا دوران 
ائمة ما ـ ساعت دقيقا به چـه مقـداري از طـول يـك شـبانه روز اطـلاق ميشـده اسـت. امـا بـه هـر حـال در ايـن حديـث ميبينيـم 
كـه امـام ميكوشـند بـا دقـت هـر چـه تمـامتر، زمـان مـورد بحـث را بـراي مخاطبانشـان معلـوم كننـد. بـه طـوري كـه از ظـاهر 
ــد مقصـود امـام از سـه سـاعت روز، دقـايقي قبـل از ظـهر، خـود ظـهر و دقـايقي بعـد از آن اسـت و مقصودشـان  روايت بر ميآي
از سـه سـاعت شـب، يـك سـوم آخـر شـب و سـاعاتي اسـت كـه بـه اذان صبـح ختـم ميشـود. ايـن هـر دو، اوقاتيسـت كــه در 
ــيز مـورد توجـه خـاصي قـرار گرفتـهاند. هنـگام ظـهر ـ يـا همـان هنـگام زوال خورشـيد ـ و هنـگام سـحر ـ يـا  روايات ديگر ما ن
همان نزديكــي طلـوع فجـر ـ هـمواره از جملـة مناسـبترين سـاعات بـراي دعـا و بـهترين اوقـات بـراي اسـتجابت دعـا خوانـده 

شده اســت.  
 در متـن روايـت تعبـيري وجـود دارد كـه اندكـي ايـهامآميز مينمـايد. امـام ميفرمـايند
ــت كـه خـدا را بـه واسـطة آنـها بخوانـد، و دعـايش مسـتجاب نشـود. امـا بـه روشـني معلـوم   يعني هيچ بندة مؤمني نيس
ــارت  ـ يعنـي خوانـدن خـدا بـه واسـطة آنـها ـ چيسـت. آيـا مـراد، نامهـاي حسنائيسـت كـه بـراي  نيست كه مراد از عب
خداوند ذكر شده؟ يــا منظـور ساعاتيسـت كـه مـورد اشـارة روايـت قـرار گرفتـه؟ و يـا هـر دو؟ سـادهترين جـواب در رفـع ايـن 
ـــن  ابـهام، قاعدتـا هميـن اسـت كـه بگوييـم هـر دو منظـور نظـر بـوده اسـت. يعنـي ميخواهـد بفرمـايد اگر بنـدة مؤمنـي، در اي

ــايي بخوانـد، بـدون شـك دعـايش مسـتجاب اسـت.   ساعات خدا را به چنين نامه
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ـــتن  امـا صـرف نظـر از ايـن ابـهام و رفـع آن، چـيزي كـه در ايـن روايـت بسـيار مـورد تـأكيد قـرار گرفتـه، اهميـت داش
ــي و حضـور قلـب در هنـگام دعـا و سـخن گفتـن بـا خداونـد اسـت. چـرا كـه ميفرمـايد  يعنـي  توجه قلب
ــب خـود بـه سـوي او رو كـرده باشـد. بنـابراين روايـت تـأكيد دارد كـه منظـور از خوانـدن خـدا،  خدا را بخواند در حالي كه با قل
صـرف بـه زبـان آوردن ذكـر يـا ورد مخصوصـي نيسـت. بلكـه منظـور آنسـت كـه در درون خودمـــان، و بــا ذهــن و دلمــان، 

متوجه موجودي با چنان اوصافي باشــيم كـه در ايـن روايـت آمـده اسـت.  
ـــاوي  ايـن كـه روايـت ميفرمـايد در چنيـن سـاعاتي، خداونـد ـ  ـ بـا چنيـن اوصـافي خـود را تمجيـد ميكنـد، ح
نكات عميقي براي عرفا و فيلسوفان ما بوده كه فعــلا منظـر نظـر مـا نيسـت. ولـي در هميـن جـاي روايـت پيـامي هسـت كـه جـا 
ــع شـود. ايـن كـه در دنيـاي مـا و در جـهان هسـتي مـا، موجـودي بـا ايـن اوصـاف وجـود دارد:  دارد عميقا مورد دقت و تأمل واق
متعـالي، بـزرگ، صورتسـاز، پديدآورنـده، خـالق، متكـــبر، جبرانســاز، عزيــز، مســلط، پنــاهدهنده، ســلامتخيز، مقــدس، 
پادشـاه، دانـاي آشـكار و نـهان، بينيـاز، يگانـه، ازلـي، جـاودان، خـالق خـير و شـر، خـالق بهشـت و دوزخ، مـهربان، بخشـــنده، 
آمرزنده، حكيم، برتــر، بـاعظمت، صـاحب روز قيـامت، ابتـدا و انتـهاي هـر چـيز، داراي تمـام نامهـاي نيكـو و رب همـة جـهانيان. 
موجودي كه همة موجودات ديگر تنــها و تنـها جلـوهاي از جلوههـاي اوينـد.  يعنـي هـر اسـمي كـه دلالـت بـر خـير 
ــق بـه اوسـت. يعنـي هـر گاه، در هـر كجـا، بـه نيكـي و كمـال اشـاره كنيـم، در واقـع بـه او اشـاره كردهايـم.  و كمالي دارد، متعل
همـة موجـودات ديـگر، در حقيقـت خـود او هسـتند، امـا بـه صورتـي محـدود و نـاقص. هـر موجـودي جلـوهاي از تجليــات او و 

ــه هسـت اوسـت و ديـگران همـه هيچنـد.   مرتبهاي از مراتب اوست. هر چ
ــا و در جـهان هسـتي مـا، خـود فـي نفسـه، سـخت تـأمل برانگيـز اسـت. مخصوصـا كـه  وجود چنين موجودي در دنياي م
اين روايت ميگويد چنين موجــودي ـ دسـت كـم ـ در چنيـن سـاعاتي بيـش از هـر زمـان ديـگري، در جـهان هسـتي مـا آشـكارا و 
ــايد توجـه داشـت كـه خدايـي اگر هسـت، هـمواره داراي چنيـن اوصافيسـت. امـا وقتـي كـه امـام ميفرمـايند خداونـد  پيداست. ب
ـــن و چنــانم، ظــاهرا ـ و  در چنيـن سـاعاتي خـود را سـتايش نمـوده و چنيـن ندايـي را سـر ميدهـد و مـيگويـد منـم كـه چني
حداقل ـ به اين معناست كه در چنين لحظــاتي او بيـش از هـر زمـان ديـگري ظـاهر شـده و يـافتن او بـراي مـا امكـانپذيـر اسـت. 
ــود ـ كـه چنيـن خدايـي در جـهان باشـد، امـا از نظرهـا پنـهان. ميشـد تصـور كـرد ـ يـا  ميشد تصور كرد ـ يا دست كم فرض نم
ــي در جـهان باشـد، امـا بـراي مـا ناشـناخته و نشـناختني. امـا پيـام ايـن حديـث در هميـن اسـت كـه  فرض نمود ـ كه چنين خداي
خداونـد نـه پنـهان اسـت، نـه ناشـناخته و نـه نشـناختني. او هسـت و ـ دسـت كـم در لحظـاتي از هـر شـبانهروز ـ چنـان بـارز 
ـــدن او و  اسـت و هويـدا كـه تـو گويـي بـا مـا حـرف ميزنـد و خويشـتن را بـه مـا معرفـي ميكنـد. بنـابراين اگر مشـكلي در دي
يافتن او و شــنيدن نـداي او هسـت، ايـن مشـكل تنـها از جـانب ماسـت. ايـن مـاييم كـه چشـمانمان را بسـتهايم و گوشهايمـان را 
ــر در دلهايمـان قفلـي از غفلـت زدهايـم. وگرنـه او آشـكار اسـت و پيـدا، و حتـي از ايـن بـالاتر، او خـود  گرفتهايم. اين ماييم كه ب
ــي بلنـد، هـر روز و هـر شـب، خـود را بـه مـا معرفـي ميكنـد. اگر روزي بتوانيـم از ايـن بنـد خودسـاخته رهـا شـويم،  به صداي
اگر نداي هر روز و هــر شـب او را فقـط يـك روز يـا يـك شـب بشـنويم، آنـگاه داشـتن هـر آرزويـي بـراي مـا مشـروع و دسـت 

يافتن به تمامي آرزوها براي مــا ميسـر و ميسـور خواهـد بـود. 
من بارها در اين باره براي شـما سـخن گفتـهام كـه اگر انسـان حـاجتي را حقيقتـا از خـدا بخواهـد، آن حـاجت هـر چـه كـه 
باشـد ـ هـر چقـدر هـم بـزرگ و معجزهآمـيز ـ بـي شـك از جـانب خداونـد بـرآورده اسـت. چـيزي كــه هســت در بســياري از 
ـــت  مـوارد ـ اگر نگويـم در اغلـب مـوارد ـ آرزوهـا و حاجتهـاي مـا، آرزوهـايي حقيقـي نيسـت. يعنـي تمناهـا و خواهشهاييس
ـــتي  كـه ريشـه در جـهالت و نادانيهـاي مـا دارد. مـا در بسـياري از اوقـات دعـا ميكنيـم در حـالي كـه نـه خودمـان را بـه درس
شـناختهايم و نـه جـهان اطرافمـان را و نـه خدايمـان را. در نتيجـه، نـه ميدانيـم كـه واقعـا چـه ميخواهيـم و نـه ميدانيــم كــه 
واقعا چــه چـيزي مـا را بـه خواسـتههايمان ميرسـاند و نـه ميدانيـم كـه حاجاتمـان را حقيقتـا از چـه كسـي بـايد تقاضـا كنيـم. 
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هـر چـه هسـت، توهمـات و پندارهـاي نـاصحيح ماسـت. مـا گاه حتـي در دعاهايمـان، خـدا را نميخوانيـــم، بلكــه موجــودي را 
ــاختة وهـم كودكانـة ماسـت! اگر خـدا را بـا درك درسـتي از صفـاتش بخوانيـم، او را هـم حكيـم ميبينيـم و هـم  ميخوانيم كه س
ـــور  عزيـز. حكيمـي كـه درسـت بـه خـاطر حكمتـش، نبـايد بـه برخـي از خواهشهـاي كودكانـة مـا ـ آن طـور كـه خودمـان تص
ــه تحـت تـأثير هيـچ كـس و هيـچ چـيز نيسـت، چـه رسـد بـه ايـن كـه بخواهـد تحـت  ميكنيم ـ جامة عمل بپوشاند؛ و عزيزي ك
ــاي كودكانـة مـا قـرار گيـرد و بـه مـا چـيزي را بدهـد كـه خودمـان هـم روزي از خواسـتن آن پشـيمان خواهيـم  تأثير ما و دعاه
شد. در عين حال، او خداييســت كـه هـم مـهربان اسـت و هـم بخشـنده؛ خدايـي كـه هـم لطـف و سـخاوت و جـودش بيانتهاسـت 
ــن خدايـي، چگونـه ممكـن اسـت از بـرآورده كـردن حاجـات بنـدگانـش سـر بـاز زنـد؟  و هم علم و قدرت و تدبيرش بيكران. چني

ــه خواهـش مـا در مسـير رشـد و كمـال حقيقـي مـا نباشـد.   مگر آن كه اصلا او را نخوانده باشيم و يا آن ك
در روايات داريم كـه گاهـي اوقـات بنـدگان خـدا دعـايي ميكننـد و از خداونـد حـاجتي ميخواهنـد، امـا او چـون بـرآورده 
شدن چنان حــاجتي را مطـابق مصلحـت حقيقـي بنـدگانـش نميدانـد، دعايشـان را ـ نـه بـدان گونـه كـه بنـدگان انتظـار دارنـد ـ 
ــگري بـرآورده كـرده و در عيـن حـال، در ازاي آنچـه بـه ظـاهر بـراي بنـدگان بـرآورده نشـده، اجـر و پاداشـي  بلكه به شكل دي
ــت كـه بنـدگان هـرگز نميداننـد كـه خواسـتة آنـها نـه تنـها بـه مصلحتشـان نبـوده كـه  اخروي عطا مي كند. اين همه، در حاليس
ــم داشـته اسـت. حتـي شـايد بـه خداونـد بـدگمـان شـوند و تصـور كننـد كـه او دعايشـان را مسـتجاب نكـرده  برايشان ضرر ه
اسـت. بعـد روايـت اضافـه ميكنـد كـه وقتـي ايـن بنـده در روز قيـامت، پـاداش دعاهـــاي بــه ظــاهر مســتجاب نشــدهاش را 
ــرآورده  ميبينـد، آنچنـان بـه هيجـان ميآيـد كـه از تـه دل آرزو ميكنـد: اي كـاش خـدا هيـچ حـاجتي از حاجـات مـرا در دنيـا ب

نميكـرد!  
بله! مي دانم كــه بـراي ابطالنـاپذيـر كـردن ادعاهـاي دينـي ـ بـا همـان تعريفـي كـه امثـال پـوپـر در فلسـفة علـم بـراي 
ــي ارائـه ميدهنـد ـ هيـچ راهـي بـهتر از حوالـه دادن مطلـب بـه قيـامت وجـود نـدارد! اگر بـه راسـتي خدايـي  ابطالپذيري تجرب
وجود نداشت، و تمـام سـخنان مـا در بـارة خـدا، افسـانههاي بافتـة خيـالات مـا بـود، آنـگاه بـراي حفـظ ايـن افسـانهها از گزنـد 
ــي، هيـچ راهـي بـهتر از سـاختن افسـانههاي ديـگر نبـود. بسـياري از آموزههـاي دينـي ابطالنـاپذيرنـد و  آزمايش و تجربة آدم
ـــراي ابطــال ايــن افســانهها از  بنـابراين، اگر دروغـي در ميـان آنـها باشـد، و اگر افسـانهاي بافتـه شـده باشـد، هيـچ راهـي ب
ـــه كســي بــراي  طريـق آزمـايش و تجربـه وجـود نـدارد. اگر هـم روزي در جـايي، ايـن افسـانهها مـتزلزل شـوند (مثـل ايـن ك
حاجتي دعا كند و به آن حاجت دســت نيـابد) مـي تـوان بـه كمـك افسـانههاي ديـگر (مثـل ايـن كـه بگوييـم اگر حـاجتي بـرآورده 

نشد، لابد مصلحت نبوده) آنــها را مسـتحكم نمـود. بـه قـول خيـام: 
از جملة رفتگان اين راه دراز                    باز آمدهاي كو كه به ما گويد راز 

                                         هان بر سر اين دوراهه از روي نياز              چيزي نگذاري كه نميآيي باز 
اما اين يك روي سكه است. روي ديگر سكه ايـن اسـت كـه ابطالنـاپذيـر بـودن يـك سـخن هـرگز بـه معنـاي بـاطل بـودن 
آن سخن نيســت. بلكـه تنـها بـدان معناسـت كـه دسـت تجربـه و آزمـايش از قضـاوت در بـارة آن سـخن كوتـاه اسـت. امـا مـگر 
ــت؟ مـگر جـز ايـن اسـت كـه تجربـه و آزمـايش خـود بـر پايـة عقـل و منطـق  تجربه و آزمايش تنها راه پي بردن ما به حقايق اس
اسـتوارند و بـدون در دسـت داشـتن اصـول منطقـي و عقلانـي، از هيـچ اعتبـاري برخـوردار نيسـتند؟ مـگر نـه ايـن اسـت كــه 
ــري تجربـي خـود را بـر اسـاس هميـن اصـول منطقـي حـاصل كردهانـد؟ بنـابراين، هنـوز جـاي ايـن  امثال پوپر، قاعدة ابطالپذي
ــه: بـالاخره آيـا خدايـي هسـت يـا نـه؟ و اگر هسـت، آيـا راهـي بـراي اثبـات هسـتي او از طريـق عقـل و منطـق  سؤال باقيست ك
وجود دارد يا نه؟ مــا سالهاسـت كـه در گفتگوهايمـان بـه ايـن سـؤالات پرداختـهايم و ظـاهرا از نظـر منطقـي و عقلانـي پاسـخ 
هـر دوي ايـن سـؤالات مثبـت اسـت. پـس اگر خدايـي هسـت، اگر مـا گمـان نميكنيـم كـه ايـن سـخنان يكسـره افســـانهاند، اگر 
ــم و اگر دلايـل كـافي داريـم و اگر فكـر ميكنيـم خداونـدگاري حكيـم بـر حيـات و هسـتي مـا حكومـت مـي كنـد، آنـگاه  ايمان داري

چارهاي نيست جز اين كــه ايـن سـخنان را بسـيار جـدي بگيريـم.  
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ــم چـه وقـت، امـا ميدانـم بـالآخره بـايد روزي فـرا برسـد كـه مـا بـا دقـت و جديـت در بـارة اصـول آموزههـاي  نمي دان
ديني بينديشــيم. اگر ايـن كـار را نكنيـم، اگر اعتقـادات مـا در لايـههايي از ظـن و گمـان پيچيـده باشـد، اگر در عمـق وجـود و در 
ــان، مسـئلة تديـن و رهيافتمـان بـه ديـنداري حـل نشـده باشـد، هـر لحظـه بـايد منتظـر بـود كـه شـعلههاي  بطن تعقل و تفكرم
ــاي زنـدگي مـا زبانـه كشـيده تمـام اعتقاداتمـان را بسـوزاند. اگر امـروز و از سـر آرامـش بـه فكـر  شك و ترديد از ميان بحرانه
اسـتحكام بنيانهـاي فكـري خـود نباشـيم، آيـا در آن روزي كـه مشـكلات زنـدگي مـا را احاطـه ميكنـــد، ميتوانيــم درســت و 
عاقلانه تصميم بگيريم؟ چــه كسـي ميدانـد؟ شـايد آن روز خيلـي هـم دور نباشـد! ولـي، دور يـا نزديـك بـالآخره فـرا ميرسـد؛ 

ــر مـا مـانده باشـد، خطـر در كميـن ماسـت.   حتي اگر كمتر از ساعتي به پايان عم
حكايت بلعـم بـاعور را شـايد شـنيده باشـيد. قصـة حكيمـي كـه ـ ظـاهرا ـ همـة عمـر خـود 
ــاگهـان، در يـك لحظـه، حـاصل عمـر خـود را بـر بـاد ديـد.  را در عبادت و دينداري به سر برد، اما ن
ــردي حكيـم و عـابد بـود و بـه هميـن جـهت دخـتر زيبـاي پادشـاه را كـه همـگان از  گفتهاند كه او م
درمـان بيمـاريش نـااميد شـده بودنـد بـه نـزد او آوردنـد تـا شـفايش دهـد. درسـت در هميـن جــا 
ـــن عبــادت و ديــنداري در درون دل او پنــهان  بـود كـه نقـائص وجـودي او، نقـائصي كـه در عي
مانده بود، سـر بـاز كـرد و او را واداشـت كـه بـا دخـتر بيمـار پادشـاه آن كـاري را كنـد كـه هـرگز 
ــود. آنـگاه بـراي حفـظ آبروي خـود خطـاي بـزرگتـري را مرتكـب شـد. دخـتر  براي او متصور نب
را كشـت و زمـاني كـه مـاجرا فـاش گشـت و او را بـه سـوي چوبـة دار بردنـد، شـيطان در نظــرش 
ــت بـه مـن سـجده كـن تـا تـو را از ايـن مخمصـه رهـايي دهـم. او چنيـن كـرد؛  ظاهر شد و به او گف

يعني پس از عمري عبادت خــدا، بـراي شـيطان سـجده كـرد؛ و بـر دار شـد . . .  
ــي اگر قصـهاي بيـش نباشـد، بسـيار آموزنـده اسـت. آنچـه كـه بـراي بلعـم  اين حكايت حت
بـاعور رخ داد، در حقيقـت آشـكار شـدن زنجـيرهاي از نقـائص درونـي او بـود. نقـــائصي كــه در 
ــدگي بـا او بودنـد و او هـرگز تـلاش نكـرد تـا آنـها را برطـرف سـازد. اگر دخـتر را كشـت،  تمام زن
ــه آبرويـش در نـزد مـردم، برايـش مـهمتر بـود تـا رضـايت خـدا؛ و اگر  در واقع به اين دليل بود ك
ــاز از آن رو بـود كـه برايـش زنـده مـاندن مـهمتر بـود تـا بنـدگي خداونـد.  بر شيطان سجده كرد ب

ــدن خطـاي نخسـتينش بـه سـوي خـدا توبـه كنـد.   وگرنه او ميتوانست حتي پس از مرتكب ش
گفتهاند اگر كســي بتوانـد در آن لحظـة آخـر زنـدگيـش شـهادتين را بـر زبـان آورد، رسـتگار اسـت. يعنـي سسـت بـودن 
ــن اسـت تـا لحظـة آخـر زنـدگي مـا پنـهان بمـاند. بنـابراين ميخواهـم بگويـم: بيـاييم بـا خودمـان رو  پارهاي از اعتقادات ما ممك
راسـت باشـيم. شـايد كسـاني گمـان كننـد دعـا و اجـابت آن از سـوي خـدا افسانهايسـت و ملاحظـة حكمـــت و مصلحــت مــا از 
جانب خداوند، افسانهاي بزرگتر. اما اگر ـ همان طــور كـه مـا فكـر مـي كنيـم ـ دلايـل محكمـي در دسـت باشـد كـه اينهـا افسـانه 
ـــچ  نيسـت، بـايد خـوب بـه ايـن حقيقـت بينديشـيم كـه روزي فـرا خواهـد رسـيد كـه همـة مـا آرزو ميكنيـم: اي كـاش خـدا هي

ــرآورده نميكـرد و در مقـابل بـه مـا اجـر اخـروي مـيداد!  دعايي از براي حاجات دنيايي ما را ب
در بعضـي روايـات آمـده اسـت: خوشحـال نباشـيد اگر هـر آرزويــي كــه ميكنيــد بــه آســاني بــرآورده ميشــود. 

ــا در دنيـا، گاه ميتوانـد نشـانة بـدي باشـد.   برآورده شدن آسان آرزوه
ــه روزي رسـول خـدا مـهمان مـنزلي شـدند. در ايـن حيـن اتفـاق بسـيار عجيبـي  نقل است ك
ـــت و از آن جــا كــه ديــوار  رخ داد. مرغـي كـه در بـالاي ديـوار خانـه نشسـته بـود، تخمـي گذاش
ــد و از ديـوار پـايين افتـاد. امـا در كمـال تعجـب، ايـن تخـم بـه جـاي آن  ناهموار بود، اين تخم غلطي
كـه روي زميـن بيفتـد، در ميـان ميخهـايي كـه در ديـوار زده شـده بـود قـرار گرفـت و نشكســـت. 
ــن صحنـه بودنـد، از ايـن اتفـاق نـادر اظـهار شـگفتي كردنـد. امـا صـاحب خانـه  پيامبر كه شاهد اي
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ــا رسـولاالله! ايـن بـراي مـا اصـلا چـيز عجيبـي نيسـت. اصـولا همـة زنـدگي مـا همينطـور  گفت: ي
ـــرك كردنــد و  اسـت. هيـچ وقـت برايمـان مشـكلي پيـدا نميشـود. گفتـهاند: پيـامبر آن مـنزل را ت

گفتند چنين مــنزلي بركـت نـدارد!  
بـه نظـر مـن، كمتريـن معنـاي چنيـن برخـوردي از جـانب پيـامبر ايــن اســت كــه گاهــي 

برآورده نشدن حاجتهاي ما، به مراتب بــراي مـا بـهتر اسـت تـا بـرآورده شـدن آنـها.  
بسـياري از اوقـات، انسـان ـ حتـي در هميـن دنيـا ـ در بـه دسـت نيـاوردن چـيزي، چيزهـايي بـه دسـت مـــيآورد كــه 
ارزشمندتـر از آن چيزيسـت كـه بـه دسـت نيـاورده اسـت. شـايد دم دسـتترين فـايدة بـه دسـت نيـاوردن بعضـي از چيزهـــا 
ــان معرفـت نفـس پيـدا كنـد. بـا خـودش بينديشـد كـه بـه راسـتي چـه چـيزي در زنـدگي خواسـتني اسـت و  همين باشد كه انس

چه خواســتههايي سـاختة توهمـات خطـاآلود ماسـت.  
بنابراين، اگر به وجود خــدا ايمـان داريـم، بـايد بدانيـم وقتـي آرزويـي از آرزوهـاي مـا بـرآورده نميشـود، تنـها دليلـش 
ايـن اسـت كـه بـرآورده شـدن آن آرزو بـه آن شـكلي كـه مـا انتظـار داريـم، بـه معنـاي دقيـق و عميـق كلمـه بـه مصلحـت مـــا 

نيست؛ و اين يعني ايــن كـه مـا خودمـان و در نتيجـه مصلحتهـاي حقيقـي خودمـان را درسـت نشـناختهايم. 
عكـس نقيـض ايـن مطلـب چيسـت؟ ايـن كـه اگر انســـاني در خودشناســي ـ و در نتيجــه خداشناســي، چــرا كــه بــه 
مقتضـاي حديـث ، خودشناسـي و خداشناسـي لازم و ملـزوم يكديگرنـد ـ بـه مرتبـة كمـــال رســيده 
باشـد، آنـگاه همـة آرزوهـا و دعاهـاي او از جـانب خـدا بـرآورده اسـت. البتـه موجـودي كـه در خودشناسـي و خداشناسـي بــه 
ــد، خواسـتهها و آرزوهـايش، هـم واقعـي و هـم متفـاوت بـا ديـگران اسـت. چـرا كـه آرزوهـاي مـا، متنـاظر بـا  كمال رسيده باش
ــت. درسـت مثـل آرزوهـايي كـه در كودكـي و متناسـب بـا آن داريـم؛ بـزرگتـر كـه ميشـويم، آرزوهايمـان  كمالات وجودي ماس
ــرد. خيلـي وقتهـا هـم عـوض شـدن آرزوهـا، در حقيقـت بـه معنـاي پيـدا كـردن مراتـب بـالاتري  هم شكل ديگري به خود ميگي
از همان خودشناسي است. يــك آدم بـالغ ممكـن اسـت هنـوز هـم مثـل بچگيهـايش شـكلات بخواهـد. امـا تفـاوت ميـان شـكلات 
خواستن يك بچه و آدم بالغ در ايــن اسـت كـه آدم بـزرگ جـايگاه شـكلات را در وجـود خـود بـهتر از يـك بچـه شـناخته اسـت. 
در نتيجه ـ هر چند هنوز هم شــكلات را واقعـا دوسـت دارد و شـايد بيـش از بچـهها هـم بـه شـكلات علاقـه داشـته باشـد ـ امـا 
ــه نميشـود. ايـن نكتـة بسـيار بـااهميتي اسـت. بـايد بدانيـم معنـي ايـن كـه ديـن  همة هستيش در همين شكلات خواستن خلاص
ــور كنيـم، لزومـا ايـن نيسـت كـه علاقـة بـه آن شـهوات بـايد در مـا بمـيرد. شـهوات، گاه  از ما ميخواهد كه از پارهاي شهوات عب
ــتند. بنـابراين، معنـي آن ايـن اسـت كـه ديـن از مـا ميخواهـد جـايگاه ايـن شـهوات را در درون خودمـان  جزوي از وجود ما هس
ــودي ديگرمـان بـه درسـتي پيـدا كنيـم. در يـك كلمـه از مـا ميخواهـد: خودمـان را بشناسـيم و رشـد  و در ميان خواستهاي وج

مـ.    كني
سيد ما ـ امــام خمينـي ـ گاه از تعبـير عجيبـي اسـتفاده ميكـرد. مـيگفـت: عـدهاي از آدمهـا 
دچـار شـهوات ماديـهاند. عـدهاي ديـگر بـاز هـم دچـــار شــهوتند، امــا شــهوات معنويــه! انــگار 
ــه جـز قـرب بـه خداونـد ـ كـه آن هـم تـا بينـهايت ادامـه  ميخواست بگويد براي انسان هيچ چيز ب

ــت.   دارد ـ از اصـالت برخـوردار نيس
اگر مسـير كمـال را درسـت بپيمـاييم، بســياري از خواســتهاي معنــوي مــا هــم دچــار 
تحولاتـي خواهـد شـد، چـه رسـد بـه خواسـتهاي مـادي مـا. امـا متحـول شـدن خواسـتها ـ چـــه 
مـادي و چـه معنـوي ـ لزومـا بـه معنـاي خـالي شـدن هسـتي انسـان از علاقـة بـه آن خواســـتهها 
نيسـت. بلكـه گاه بـدان معناسـت كـه جـايگاه ايـن خواسـتهها را در وجـــود خودمــان بــه طــور 
واقعـي پيـدا كنيـم و نسـبت ايـن خواسـتهها را بـا اصيلتريـن خواسـتة وجوديمـان ـ يعنـي همــان 

توحيد و قـرب الـهي ـ دريـابيم.  
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ــن حرفهـا ايـن بـود كـه اگر كسـي حقيقتـا در خودشناسـي و خداشناسـي رشـد پيـدا كنـد، از يـك سـو،  غرض از تمام اي
ــه آرزوهـاي مـادي و چـه معنـوي ـ شـكل و نظـم خـاصي بـه خـود مـيگيـرد. امـا از سـوي ديـگر، بـه مرتبـهاي  آرزوهايش ـ چ
ميرسد كه همة آرزوهــايش بـرآورده اسـت. ديـگر هيـچ چـيزي نيسـت كـه بخواهـد و بـه او داده نشـود. در نـزد چنيـن كسـي، 
ـــال، اگر  ممكـن اسـت خيلـي از چيزهـايي كـه بـراي ديـگران اهميـت ويـژهاي دارد، كـم اهميـت باشـد و بـالعكس. امـا در عيـن ح
چيزي را بخواهد ـ هر چنــد بـزرگ و معجزهآمـيز ـ فـورا بـه او داده خواهـد شـد. چـرا كـه بنـا بـه فـرض، او بـه كمـالات حقيقـي 
ـــاعث غفلــت او از مصلحتهــا و دور افتــادن او از خواســتهاي  خـود رسـيده و ديـگر آرزويـي نيسـت كـه رسـيدن بـه آن، ب

ــود.   واقعيش ش
ــه  ايـن اسـت كـه ميبينيـم قـرآن در بـارة اهـل بهشـت ميفرمـايد١ از بـراي آنانسـت هـر آن چ
كـه بخواهنـد و در نـزد ماسـت بيشتـر. چـــرا كــه بهشــتيان بــه مرتبــهاي از خودشناســي و خداشناســي رســيدهاند كــه 

خواستنهايشان همه در مسير قرب الهيســت. پـس هـر چـه بخواهنـد، از بـراي آنـان مهياسـت.  
ـــرآورده  خداونـد مـهربان اسـت و بخشـنده؛ همـة نامهـاي نيكـو از آن اوسـت. او نـه بخيـل اسـت كـه آرزوهـاي مـا را ب
نسازد و نه ناتوان اســت كـه از بـرآورده كـردن آنـها بـاز مـاند. اگر از او ـ و بـه راسـتي از او و نـه هيـچ كـس ديـگري ـ چـيزي 
بخواهيم، به ما خواهــد داد. مـگر آن كـه دادن آن حقيقتـا بـه نفـع مـا نباشـد. ايـن مـاييم كـه بـايد خـود را بشناسـيم، از نقـائص 

ــيم كـه خواسـتهايمان در مسـير رشـد و كمـال مـا باشـد.   خود عبور كنيم، و به جايي برس
دوسـتان خوبـم! درسـت اسـت كـه ديـگر بـه روزهـاي آخـر مـاه رمضـان رسـيدهايم، امـا خطاسـت اگر گمـان كنيـم كـــه 
درهـاي رحمـت الـهي در ايـن روزهـاي آخـر نيمبـاز اسـت! فـردا هـم هنـوز روزي از روزهـاي مـاه رمضـان اسـت، درسـت بـــه 
همين دليل، فردا هم دعاهاي مــا مسـتجاب اسـت، درسـت همـان گونـه كـه در روز اول ايـن مـاه چنيـن بـود. امشـب هـم دعاهـا و 
آرزوهاي ما بــر آورده اسـت، شـياطين هنـوز در غـل و زنجـيرند، و خداونـد هـمواره و بـه خصـوص در اوقـات نمـاز، بـا نظـر 
ــگاه ميكنـد. فـردا هـم ثـواب خوانـدن يـك آيـه از قـرآن بـا ثـواب يـك ختـم قـرآن در ايـام ديـگر برابـري ميكنـد.  رحمت به ما ن
ــرپاسـت. هنـوز هـم خوابيـدن مـا عبـادت اسـت. هنـوز هـم نفسهـاي مـا ثـواب تسـبيح دارد.  امشب و فردا، هنوز ضيافت خدا ب
انگار به خــاطر زنـده بودنمـان هـم بـه مـا پـاداش ميدهنـد! و چـرا چنيـن نباشـد؟ مـگر نـه ايـن اسـت كـه روزهدار ـ بسـته بـه 
ـــاطر فرمــان مولايــش از طبيعيتريــن  مـيزاني كـه معنـاي روزه را ميفـهمد ـ هسـتي خـود را بـه خدايـش ميسـپارد و بـه خ
ــر ميكنـد؟ وقتـي زنـدگي انسـان تـا بديـن حـد بـه بنـدگي خـدا گره خـورده باشـد، مـي تـوان گفـت كـه  نيازهاي خود صرف نظ

ــه كـه نفـس كشـيدنش، هـم چـون تسـبيح گفتـن اسـت.   زنده بودنش هم مأجور است. درست همان گون
ــاي آخـر، جـا دارد ايـن سـوال مـهم را از خودمـان بپرسـيم كـه واقعـا از زنـده بودنمـان چـه ميخواهيـم و    در اين روزه
ـــود دارد، از  بـه دنبـال چـه مـيگرديـم؟ اگر خدايـي ـ درسـت بـا همـان اوصـافي كـه ايـن روايـت بـراي مـا شـرح ميدهـد ـ وج
ــاي زنـدگي مـا واقـع اسـت؟ جـز او چـه كسـي هسـت كـه بتـوان خواسـت و بتـوان از او خواسـت؟  خودمان بپرسيم كه او در كج

ــز بـه نـزد خـدا بـرد؟ جـز او چـه كسـي محـل آرزوهاسـت؟   آرزويي هم اگر در دل كسي هست، مگر ميتوان آن را ج
اي خدايي كه تو بزرگي و ما همه كــوچكيـم! اي خدايـي كـه تـو همـه چـيز را ميدانـي مـا حتـي نميدانيـم كـه بـه راسـتي 
ــه  چـه ميخواهيـم! بـه سـوي تـو ميآييـم بـراي آرزوهـايي كـه در گمـان خويـش سـاخته و پرداختـهايم. مـاييم كـه بندهايـم؛ چ
بخواهيم و چه نخواهيم و تويـي كـه خدايـي؛ چـه بدانيـم و چـه ندانيـم! ميدانيـم كـه تـو بخشـندگي بيكرانـي! ميدانيـم كـه تـو 
ــگر آن چيزهـايي كـه بـه راسـتي بـراي مـا شـر اسـت! تـازه در آن صـورت هـم، ميدانيـم  همة آرزوهاي ما را برآورده ميكني، م
بهتر از آنچه كــه مـا ميخواهيـم بـه مـا خواهـي داد. اي خدايـي كـه تمـامي نامهـاي نيكـو از آن توسـت! تـو نيازهـا و آرزوهـاي 
دل ما را ميداني حتي اگر ما خودمان ندانيـم يـا بـه زبـان نيـاوريم. تويـي كـه مـا را آفريـدي و بـزرگ كـردي و نعمتـت را بـر مـا 

                                                   
١) سورة ق آية ٣٥ 
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آغاز نمودي! در دسـتان مـا جـز آنچـه كـه تـو بـر مـا بخشـودي، چـه چـيز ديـگري هسـت؟ تويـي كـه بيحسـاب عطـا ميكنـي، 
بيمنـت لطـف ميكنـي و بيمقدمـه ميبخشـايي! اگر مـا را بـه خوانـدن خويـش فراخوانـدهاي، اگر دعـا را شـرط اســـتجابت مــا 
ــايي.  سـاختهاي، نـه از آن روسـت كـه حـاجت مـا را نميدانـي و نـه از آن روسـت كـه در بخشـيدن بـه مـا، منتظـر دعـا كـردن م
ــت كـه تـرا خوانـدن، و از تـو خواسـتن، بـراي مـا بـهتر اسـت از خـود آن چيزهـايي كـه بـه خـاطرش تـو را  بلكه تنها از آن روس
ميخوانيم! پس ترا ميخوانيم، چون تـو خـود مـا را بـه خواندنـت فراخوانـدهاي! تـرا ميخوانيـم بـه خـاطر همـة چيزهـاي بـزرگ 
ــرا ميخوانيـم بـه خـاطر همـة آرزوهـاي معنـوي يـا مـادي كـه در دل ماسـت؛ تـرا ميخوانيـم، هـم  يا كوچكي كه در سر ماست؛ ت
به خاطر آخرتمان و هم بـه خـاطر دنيايمـان؛ و مـگر كـس ديـگري هـم هسـت كـه بتـوان از او چـيزي خواسـت؟ تـرا مـي خوانيـم 
در حـالي كـه تـو صـاحب مـايي و مـا بـردة تـو! تـو مجبـور بـه هيـچ چـيز نيسـتي، جـز آن چـه كـه خـودت بـر خـودت واجــب 
ــه اسـتناد عدلـت، مـا را در آتـش بگيـري! نـه كسـي هسـت كـه از تـو سـؤالي كنـد و نـه تـو  نمودهاي! تو ميتواني هماكنون، و ب
ــدگانـت ظلمـي روا داري! اگر چنيـن كنـي، بيشـك بـه خـاطر خطاهـاي بـزرگ ماسـت! امـا بـا ايـن همـه مـا  كسي هستي كه بر بن
ــو مـا را بـه ميـهماني خـود فـرا خوانـدي و تـو خـود طريـق پذيرايـي از ميـهمان را بـه مـا آموختـي! مـا بـه  هنوز مهمان توييم! ت

ــم؛ و تـو خـود بـه مـا آموختـهاي كـه چنيـن كنيـم!  مهرباني تو، به رحمت تو، و به غفاريت تو چنگ ميزني
 ***

 
ــالمين(١٠) قـوم فرعـون الايتقـون(١١)   و اذ نادي ربك موسي ان ائت القوم الظ

ــوي قـوم ظـالم شـو(١٠) قـوم فرعـون، آيـا تقـوي نميورزنـد؟(١١)   و آنگاه كه رب تو موسي را ندا داد كه به س
گفتار مــا در سـورة شـعراء بـه آنجـا رسـيد كـه گفتيـم بـه نظـر ميرسـد نـگاه اصلـي ايـن سـوره نـاظر اسـت بـه مسـئلة دعـوت الـهي و 
ــن و صميمانـهترين دعـوت هسـتي. گفتيـم كـه در ايـن سـوره خداونـد بـا پيـامبر خـود بـه گفتـگو نشسـته  تكذيب مردم نسبت به بهترين، دقيقتري
ـــك صفــت  و او را در برابـر مشـكلاتي كـه بـر سـر راه دعوتـش وجـود دارد، دلداري ميدهـد. در عيـن حـال ـ بـا توجـه بـه ايـن كـه دعـوت ي
ـــود  وجـودي بـراي تمـامي موجـودات و از جملـه انسـان اسـت ـ خداونـد از طريـق هميـن گفتگوهـا، پيغمـبرش را رشـد داده در مسـير كمـال خ
ــد بـا يـادآوري مـاجراي موسـي و فرعـون و اتفاقـاتي كـه در مسـير دعـوت موسـي پديـد آمـد، سـخن خويـش  تربيت ميكند. در اين آيات، خداون

ــد.   را دنبال ميكن
ــن آيـات جلـب نظـر ميكنـد خطـاب خداسـت بـه پيـامبرش، كـه طـي آن، خطـاب خـدا را بـه پيـامبر ديـگرش ـ  نخستين مطلبي كه در اي
ــادآوري كـرده ميفرمـايد: . ايـن عبـارت در حـالي كـه ربـط مـاجراي موسـي و فرعـون را بـه موضـوع بحـت  موسي ـ ي
ــيدارد، خـود عيـن دلگرمـي بخشـيدن بـه پيـامبر اسـت. چـرا كـه بـه او يـادآوري ميكنـد: كسـي كـه تـو را در دعوتـت برانگيخـت، همـان  بيان م
كسي است كه موســي را بـراي دعـوت از فرعـون برانگيخـت و او همـان رب توسـت. يعنـي كسـي اسـت كـه تربيـت و تدبـير امـور تـو ـ فقـط و 

ــوده رشـد و صـلاح تـو، تنـها بـه تدبـير او صـورت مـيپذيـرد.  فقط ـ در دستان اوست. طبعا او بر احوالات تو آگاه ب
نكتة دومي كه در اين آيه جلــب نظـر ميكنـد اسـتفاده از عبـارت  اسـت. ميدانيـم كـه نـدا دادن بـا سـخن گفتـن تفـاوت دارد. نـدا 
در لغت به معني كسي را از دور و به بلندي خطــاب كـردن اسـت. بـه هميـن دليـل، اعـلان نمـودن امـري مـهم را نـيز معمـولا بـا عبـارت نـدا دادن 
بيان ميدارند. خود ما نيز در فارسي، ندا را به هميــن معنـا بـه كـار ميبريـم. مثـلا وقتـي مـيگوييـم بـه انسـانها نـدا دهيـد، منظورمـان ايـن اسـت 
ــهمي را آشـكارا بيـان داريـد. در ايـن جـا نـيز نفرمـود  بلكـه فرمـود  يعنـي آنـگاه كـه رب تـو  كه امر م
ــه همـة موجـودات بـه يـك انـدازه نزديـك اسـت، وقتـي گفتـه ميشـود خداونـد بـه جـاي آن كـه  موسي را ندا در داد. با توجه به اين كه خداوند ب
ــن اسـت كـه او را بـراي امـري مـهم و عظيـم برانگيخـت. انـگار بـا بـه كـار بـردن ايـن تعبـير بـه مـا  با كسي سخن بگويد او را ندا درداد، منظور اي

ــه موسـي، سـرآغاز انگيـزش او بـراي تحولـي بـزرگ در زنـدگي بـود.   ميفهماند كه اين سخن خدا ب
سپس قــوم فرعـون را بـا ايـن عبـارت بـراي مـا معرفـي ميكنـد: . در نـگاه اول ممكـن اسـت چنيـن بـه نظـر برسـد كـه 
ظالم خوانـدن قـوم فرعـون، بـه خـاطر ظلمهـايي بـوده كـه آنـها بـر بنياسـرائيل روا ميداشـتند. امـا حقيقـت ايـن اسـت كـه ـ چنـانچـه در جـاي 
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ــات رسـيده ـ ريشـة تمـام ظلمهـا، ظلـم انسـان بـه نفـس خويـش اسـت. ظلـم در لغـت بـه معنـاي قـرار دادن چيزيسـت در غـير جاي  خود به اثب
خـودش. بنـابراين، هـر عمـل خطـايي ـ و از جملـه سـتم بـه ديـگران ـ درسـت بـه خـاطر خطـا بودنـش (يعنـي عمليسـت كـه در جـاي درســـت 
خـودش صـورت نگرفتـه) و نـيز از جـهت تـأثيري كـه بـر وجـود انسـان مـيگذارد، نوعـي ظلـم انسـان بـه خـــودش و بــه فطرتــش محســوب 
ميشـود. بـه هميـن دليـل اسـت كـه قـرآن ميفرمايـد: ٢ و آن حـدود خداسـت و هـر آن كـــس كــه از 
ـــالم  حـدود خـدا تجـاوز كنـد، بيشـك بـه خـودش ظلـم نمـوده اسـت. بنـابراين، از آن جـايي كـه در ايـن آيـه قـوم فرعـون ـ بـه صـورت كلـي ـ ظ
خوانده شده، ميتوان نتيجه گرفت كه نه تنها ظلمشان بـر بنياسـرائيل مـورد نظـر بـوده بلكـه اساسـا بـايد گفـت كـه قـوم فرعـون يـك قـوم ظـالم 
بودهاند. يعني از طريق عدالت و فطرت خود طغيان كــرده بودنـد. هـم بـه خودشـان ظلـم ميكردنـد، هـم بـه بنياسـرائيل و هـم شـايد بـه ديـگران. 
ظلمشـان هـم ـ قاعدتـا ـ انـواع و اقسـام داشـته اسـت. در واقـع، روش زنـدگي آنـها ـ بـه طـور كلـي ـ روشـي ظالمانـــه و بــه دور از عدالــت و 

فطرت بوده اســت.  
نكتة جالب اينجاست كه صفت ظلـم در ايـن آيـه متوجـه يـك قـوم اسـت، نـه يـك شـخص يـا اشـخاص. زيـرا بـا تـأكيد خـاصي 
ــار تكـرار ميكنـد: . درسـت اسـت كـه فرعـون خـود يـك شـخص ظـالم بـوده، درسـت اسـت كـه  كلمة قوم را دو ب
ــه  عـدهاي در ميـان ايـن مـردم، رفتـار ظالمانـهتري داشـتهاند، امـا بـا ايـن حـال نـگاه اصلـي آيـه در اينجـا نـه متوجـه شـخص فرعـون اسـت و ن
متوجه افراد خاصي در ميان آنها، بلكــه متوجـه قـوم فرعـون اسـت. يعنـي ظلـم بـه عنـوان يـك منـش اجتمـاعي مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. 
اين قوم است كه ظالم است. اين زندگي گروهــي آنهاسـت كـه بـه ظلـم متصـف شـده اسـت. بـه هميـن دليـل هـم پيـام موسـي پيـامي عمومـي و 

خطاب به تمامي قوم است، نــه بـه افـرادي خـاص و نـه در بـارة موضوعـي خـاص:  آيـا تقـوي نميورزنـد؟   
ــوي ـ كـه يكـي از كليديتريـن آموزههـا در فرهنـگ دينـي اسـت ـ حرفهـاي زيـادي زده شـده اسـت. مـا هـم در  در خصوص معني تق
بحثهاي آيندة خود ـ به اقتضاي تأكيدي كه سـورة شـعراء بـر ايـن مفـهوم دارد ـ اشـارهاي بـه ايـن سـخنان خواهيـم كـرد. امـا چـيزي كـه در ايـن 
آيه بسيار جالب توجه است اين است كه ـ بــر خـلاف تصـور بسـياري از افـراد ـ قـوم فرعـون قومـي بودهانـد بـا پيشـينة توحيـدي و زمينـة دينـي. 
شايد به هميــن دليـل، مفـهوم تقـوي و بيتقوايـي ـ بـي آن كـه بـه هيـچ مقدمـهاي نيـاز داشـته باشـد ـ بـراي آنـان معنـادار بـوده اسـت. بـراي ايـن 
ــن آيـه هـم شـواهد قرآنـي ديـگري وجـود دارد كـه در جـاي خـود بـه آن اشـاره خواهيـم كـرد. بـه هـر حـال ايـن نكتـة بسـيار  نكته، مستقل از اي

ــون سـخن مـيگوييـم، نبـايد از يادمـان بـرود.   مهمي است كه وقتي در بارة قوم فرع
شناخت قوم فرعون و ويــژگيهـاي آنـها، بـراي بحـث امـروز مـا اهميـت خـاصي دارد. قـوم فرعـون ـ در توصيفـي كـه قـرآن از آنـها دارد 
ـ قومـي هسـتند بسـيار قدرتمنـد. مخصوصـا چنيـن بـه نظـر ميرسـد كـه سـازمان اداري و تشـكيلات نظـامي آنـها فوقالعـاده قـوي بـوده اســت. 
قـرآن در وصـف فرعـون ميفرمـايد: ٣. ظـاهرا فرعـون از آن رو  خوانـده شـده كـه مخالفـان خـود را بـــه چــهار ميــخ 
ـــوص بنياســرائيل ـ  ميكشـيده اسـت! چنيـن تعبـيري از اعمـال قـدرت فرعونيـان، و اساسـا سـلطهاي كـه ايـن قـوم بـر اقـوام ديـگر ـ و بـه خص
ــايي از زور و اقتـدار ايـن قـوم را نمـايش ميدهـد. ادارة كـامل يـك ملـت بيگانـه و بهرهكشـي از آنـها ـ كـاري كـه فرعونيـان  داشتهاند، تصوير گوي
ــي نيسـت. مخصوصـا اگر توجـه داشـته باشـيم كـه ايـن سـلطه آن قـدر وسـيع اسـت كـه وقتـي اراده ميكننـد،  با بنياسرائيل ميكردند ـ كار كوچك
قادرند تمامي نوزادان پسر آنها را كشته و دخترانشان را زنــده نـگه دارنـد. دسـت آخـر هـم تنـها بـه مـدد معجـزات الهيسـت كـه ايـن ملـت امكـان 
رهايي پيدا ميكند. چنين سلطهاي حقيقتا بــاور نكردنيسـت، امـا فرعونيـان بـه خوبـي از پـس ايـن كـار برميآمدنـد. آثـاري كـه از ايـن قـوم بـه جـا 
مانده ـ مثل اهرام مصــر ـ چنـان بـزرگ و اعجـابآور اسـت كـه بـراي عـدهاي، دخـالت موجـودات فضـايي در سـاخت ايـن بناهـا بـاور كردنيتـر 
از هر چــيز ديـگري مينمـايد! ايـن همـه، نشـان از اوج قـدرت و اقتـدار ايـن قـوم دارد. قـوم فرعـون، بـدون شـك بـا تمدنـش، بـا قدرتـش، و بـا 
سـلطهاش، چشـمها را خـيره و دلهـا را متوجـه خويـش ميسـاخت. تـا جـايي كـه شـايد حتـي عـدهاي از ميـــان بنياســرائيل، دلباختــه و ســر 

سپردة اين تمدن و ايــن قـدرت بـزرگ جـهاني بودنـد.  
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ــت قـوم فرعـون ميتوانـد بـراي مـا مـهم و هشدار دهنـده باشـد. كـم نيسـتند  تا همينجاي كار، سرگذش
در ميـان مـا كسـاني كـه وقتـي خـوب نــگاه ميكنــي، ميبينــي كــه شــيفته و فريفتــة تمدنهــاي قدرتمنــد 
روزگارند. تـا جـايي كـه ـ عمـلا ـ در دل ايـن تمدنهـا هضـم شـده و خـود مـانند جزئـي ـ موثـر يـا كماثـر ـ از 
ـــان مــا بــه غــرب مــهاجرت  اجـزاء ايـن تمدنهـا نقشآفرينـي ميكننـد. خوبسـت برخـي از كسـاني كـه از مي
ــادات دينـي در درونشـان هسـت، بـراي يـك بـار هـم كـه شـده، مـهاجرت خـود را  كردهاند، اگر رگههايي از اعتق
ــد. البتـه مـن ميدانـم كـه مـهاجرت بـه غـرب، چـه در ميـان مـا ايرانيـان شـيعه و  از اين زاويه مورد نظر قرار دهن
ــت كـه علـل و دلايـل گونـاگونـي دارد. هـمچنيـن ميدانـم كـه عـدهاي  چه در ميان ملل ديگر، موضوع پيچيدهايس
ـــدن قدرتمنــد غــرب، دســت كمــي از  از مـهاجرت نكردههـاي مـا هـم، از جـهت دلبـاختگي نسـبت بـه تم
ــي كـه بـا برخـي از افـراد سـخن مـيگويـم، احسـاس ميكنـم مسـئلة  مهاجرانمان ندارند. اما به هر تقدير، من گاه
ــبت مظـاهر تمـدن غـرب و شـيوة زنـدگي غربيـان اسـت. عـدهاي در ايـن شـيفتگي  اصلي آنها، نوعي شيفتگي نس
ـــدن غربــي را  ـ هـر چنـد نـاخودآگاه ـ تـا آنجـا رفتـهاند كـه زنـدگي بـه سـبك غربـي و حـل شـدن در دل تم
ـــادات دينــي خــود برنداشــتهاند،  سرنوشـت محتـوم همـة بشـريت ميداننـد. كسـاني از آنـها كـه دسـت از اعتق
ــهور  آنچنـان در برابـر سـلطه و قـدرت ايـن تمـدن تسـليم بـه نظـر ميرسـند كـه بـراي مقابلـة بـا آن تنـها بـه ظ
ـــاد  معجزهآمـيز منجـي ـ و لابـد جنگهـاي معجزهآمـيزتر او ـ دل خـوش دارنـد! چنيـن نگاهـي، اتفاقـا مـرا بـه ي
ـــما  فرهنـگي ميانـدازد كـه ـ گويـا بـر اثـر سـلطة فرعونيـان ـ در ميـان بنياسـرائيل رواج داشـته اسـت. حتمـا ش
ــي قـوم خـود را بـراي جنـگ و مبـارزه ترغيـب ميكـرد، عـدهاي از بنياسـرائيل در پاسـخ  ميدانيد، گاهي كه موس
 :ــتهايم او مـيگفتنـد اي موسـي تـو و پـروردگارت برويـد و بجنگيـد مـا اينجـا نشس
٤! ايـن پاسـخ بـه راسـتي حكـايت از چـه چـيزي داشـته اسـت؟ اگر از مـن بپرسـيد، خواهـم گفـت: ايـــن 
ــهور و مغلـوب فرهنـگ سـلطه بودهانـد كـه عمـلا هيـچ اميـدي بـراي بـه ثمـر رسـيدن هيـچ تـلاش  قوم چنان مق
رهايي بخشي در دلشان نبوده اســت. ايـن امـر چنـان در فرهنگشـان جـايگيـر شـده بـود كـه تنـها راه هـر گونـه 
ـــن دليــل بــه موســي  موفقيتـي را در دخـالت مسـتقيم و لابـد معجزهآمـيز خـدا و پيغمـبرش ميديدنـد. بـه همي

ــه تـو و خدايـت چگونـه بـراي مـا ميجنگيـد!   ميگفتند ما نشستهايم تا ببينيم ك
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به گمــان مـن، يكـي ديـگر از درسهـاي مـهمي كـه ميتـوان از تحليـل تـاريخي تمـدن فرعونيـان ـ از نـگاه قـرآن ـ بـه دسـت آورد، ايـن 
ــوش بـه پيشـينة معنـوي ملتمـان باشـيم. ممكـن اسـت عـدهاي گمـان كننـد كـه قـوم فرعـون، ملتـي ملحـد و بيگانـه بـا تعـاليم  است كه نبايد دلخ
ديني بودهاند. اما واقعيت خــلاف ايـن اسـت. قـوم فرعـون قومـي بودنـد كـه نـوح، يوسـف، صـالح، هـود و جمعـي ديـگر از انبيـاء را ميشـناختند. 
ــن آل فرعـون بـا قومـش سـخن مـيگويـد، سـرگذشـت قـوم نـوح و ثمـود و عـاد را بـه يادشـان آورده و بـا آنـها از  در سورة مؤمن، آنجا كه مؤم
ـــزد آنــان برخــوردار بودهانــد. در  يوسـف حـرف ميزنـد. از هميـن گفتگوهـا چنيـن برميآيـد كـه ايـن انبيـاء از مـنزلت و حرمـت خـاصي در ن
ـــدگي ميكــرد، از مقــام و احــترام ويــژهاي  خصـوص يوسـف، ميدانيـم كـه او عزيـز مصـر بـود و تـا وقتـي كـه زنـده بـود و در ميـان آنـها زن
ــه مؤمـن آل فرعـون دارد، اگر چـه آنـها نسـبت بـه دينـي كـه يوسـف برايشـان آورده بـود، دچـار نوعـي ترديـد بودنـد،  برخوردار بود. به تعبيري ك
 :امـا هـرگز او را مـورد انكـار و تكذيـب قـرار ندادنــد
ــي  ٥ و همانـا كـه يوسـف بـا بينـات بـراي شـما آمـد؛ پـس هـمواره نسـبت آن چـه كـه برايتـان آورد در شـك بوديـد تـا آن كـه وقت
هـلاك شـد گفتيـد خـدا ديـگر بعـد از او رسـولي نخواهـد فرسـتاد. از عبـارت  چنيــن ميفــهميم كــه قــوم فرعــون 
ــد. بلكـه گفتنـد از ايـن پـس ديـگر خـدا پيغمـبري نخواهـد فرسـتاد. از هميـن تعبـير ميتـوان فـهميد كـه آنـها ـ بـه  رسالت يوسف را انكار نكردن
نوعي ـ به خدا اعتقاد داشتهاند. ايــن ميتوانـد نشـاني از پيشـينة توحيـدي فرعونيـان باشـد. از آيـات ديـگر هميـن سـوره ميتـوان فـهميد كـه حتـي 
ــوده اسـت. امـا نكتـة اساسـي در خصـوص ديـنداري فرعونيـان ايـن اسـت كـه آنـها ديـن را امـري تـاريخي  قيامت و معاد هم مورد انكار آنها نب
ــتة زنـدگي بشـريت قلمـداد ميكردنـد. ايـن اسـت كـه در بـارة يوسـف گفتنـد  يعنـي يوسـف هـر كـه  و مربوط به گذش
بود، بود و هر چه كــه گفـت، گفـت؛ از ايـن پـس ديـگر پيغمـبري نخواهيـم داشـت. ايـن حـرف را از كجـا ميزندنـد؟ آيـا يوسـف خـود بـه آنـها 
گفته بود كــه بعـد از مـن پيغمـبري نخواهـد آمـد؟ مسـلما نـه. پـس ايـن سـخن نشـان ميدهـد كـه آنـها از پيـش خـود ـ و اصطلاحـا بـه صـورت 

ــب و انكـار نمـايند، خـود را از دغدغـة تعـاليم دينـي، وارهـانيده بودنـد.   برون ديني ـ بدون آن كه دين و اعتقادات ديني را تكذي
ميخواهم بگويم: براي قوم فرعون، دين ـ بيآنكه مــورد انكـار قـرار گيـرد ـ موضوعـي بـود مربـوط بـه تـاريخ و پيشـينة زنـدگي؛ 
نه حقيقتي زنده براي تصميمــات زنـدگي. ايـن نكتـة بسـيار مـهمي اسـت. بـه گمـان مـن، ايـن جوهـرة انديشـههاي سكولاريسـتيك اسـت. از آن 
ــد ديـد كـه ديـن بـراي بسـياري از مـا هـم يـك امـر تـاريخي و ـ اگر نگوييـم مربـوط بـه پيشـينيان مـا  مهمتر اين كه، اگر خوب توجه كنيد، خواهي
ـ مربوط بــه پيشـينة زنـدگي ماسـت. ديـن بـراي بسـياري از مـردم روزگار مـا، يـك امـر زنـده و زاينـده و اساسـي بـراي تصميمـات مـهم زنـدگي 
نيست. شايد به همين خــاطر اسـت كـه بسـياري از مـا باورمـان نميشـود كـه در ايـن قـرن بيسـت و يكـم ميـلادي بتـوان اسـلامي زنـدگي كـرد و 
ــن  بـراي داشـتن زنـدگي اسـلامي مقـاومت نمـود. يكـي از دلايلـي كـه مـن بـراي ايـن دوره از گفتگوهايمـان سـورة شـعراء را انتخـاب كـردم همي
ــاس ميكنـم مـا نيـازمند دعـوت يكديـگر بـه سـوي حقـايق بلنـد دينـي هسـتيم. احسـاس ميكنـم راه خـروج مـا از بـن بسـت روزگار،  بود. احس
ــه دعوتيسـت كـه در عمـق هسـتي مـا جـاي دارد. همـة مـا بـايد بفـهميم كـه راه رهاييمـان، دعـوت كـردن اسـت. دعوتـي هـم چـون  سر سپردن ب

دعوت موسي از فرعون. دعوتـي هـم چـون دعوتـي كـه قـرآن از همـة انسـانها دارد.  
ــك  مـن احسـاس ميكنـم بسـياري از مـا، بسـياري از باورهايمـان را از دسـت دادهايـم و ايـن لزومـا بـه معنـي انكـار باورهـاي دينـي و هت
مقدسات نيسـت. بلكـه بـدان معناسـت كـه ديـن، بـه جـاي آن كـه چـراغ راه آينـدة مـا باشـد، فـروغ تـاريخ گذشـتة مـا شـده اسـت. ايـن درسـت 
ــت كـه قـوم فرعـون پيمودنـد. اگر امـروز بيتقوايـي و ظلـم در ميـان مـا نـيز جاريسـت، شـايد بـه هميـن علـت اسـت. بـه  پيمودن همان راهي اس
ــوم مـا بگويـد:  بيتقوايـي يعنـي ايـن كـه خـدا امـروز در درون دل مـا حـاضر نيسـت تـا مـا  همين دليل، محتاج موسايي هستيم تا به ق
ــدگي مـا زنـده نيسـت و مـا بـراي تصميمـات امـروز خـود، و بـراي سـاختن آينـدة خـود،  را از بعضي كارها نگه دارد. يعني اين كه دين در زن
به دين نگاه نميكنيم. بلكه دين امري مربوط به گذشتة زنــدگي ماسـت. بـا ايـن همـه، ممكـن اسـت بـه همـة مظـاهر دينـي ـ مثـل ائمـة اطـهار يـا 

                                                   
٥) سورة مؤمن آية ٣٤ 
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حتي امام خميني ـ همچنان احــترام بگذاريـم. درسـت مثـل قـوم فرعـون كـه بـا تمـام عـزت و احـترامي كـه بـراي يوسـف قـائل بودنـد، تعـاليم او 
ــة زنـدگي خـود كنـار گذاشـته بودنـد.   را بي آن كه انكار كنند، از صحن

ــم كـه بعضـي از سياسـتمداران مـا، و بعضـي از مـردان ايـن انقـلاب، بـا تمـام احـترامي  من امروز ميبين
كـه بـراي امـام خمينـي قـائلند، اميـد و باورشـان را نسـبت بـه آرمانهـاي او از دسـت دادهانـد. بــراي بعضــي از 
ـــني  آنـها، اقتصـاد اسـلامي، قـانون اسـلامي، فرهنـگ اسـلامي، سياسـت اسـلامي و تربيـت اسـلامي، معنـاي روش
ــايد بـه هميـن دليـل اسـت كـه عـدهاي ترجيـح ميدهنـد ـ مثـلا ـ بـه جـاي اقتصـاد اسـلامي از عبـارت  ندارد. ش
اقتصـاد مسـلمانان و بـه جـاي فرهنـگ اسـلامي از عبـارت فرهنـگ مسـلمانان اســتفاده نمــايند. جالبســت كــه 
ــان  هميـن افـراد، معمـولا از شـكاف ميـان نسـلهاي انقـلاب ابـراز نگرانـي ميكننـد. مـن نميدانـم كه شـكاف مي
نسل اول و دوم انقلاب حقيقتا تا چــه انـدازه اسـت. ولـي گمـان نميكنـم كـه ايـن شـكاف، بـزرگتـر از شـكافي 
باشـد كـه ميـان عـدهاي از نسـل اوليهـا بـا خودشـان پديـد آمـده اسـت. شـايد امـروز عـدهاي از جوانـان مــا در 
ــي فكـر نميكنـم برخـي از پـيران مـا هـم از ايـن جـهت وضـع بـهتري داشـته باشـند! آيـا  معرض خطر باشند، ول

ــدهاي از نسـل اول انقـلاب بـا اعتقـادات و ايمانشـان فراهـم آمـده اسـت؟   نميبينيد شكافي را كه ميان ع
ــد دارم وضعيتـي سـياه و نوميـد كننـده را تصويـر كنـم؟ حاشـا و كـلا! چگونـه نوميـد باشـم وقتـي كـه محـور  آيا با گفتن اين حرفها قص
ــاي مـن موضـوع دعـوت و دعـوتگريسـت. خـدا رحمـت كنـد موسـاي زمـان مـا را كـه ميفرمـود: تـا ظلـم هسـت، مبـارزه  و انگيزة مهم بحثه
هسـت و تـا مبـارزه هسـت، مـا هسـتيم. مـا موسـيوار ايسـتادهايم. امـا بـايد بدانيـم شـرط نخسـت دعـوتگري آگاهانـه ايـن اسـت كـه خودمــان 
ــه اعتقـادات مـا حـق اسـت و بـاور داشـته باشـيم كـه ديـگران را بـايد بـه سـوي ايـن حـق  نسبت به دعوتمان باور داشته باشيم. باور داشته باشيم ك

فراخوانــد.  
ــن بسـيار صريـح و سـاده اسـت: مـا را خدايـي هسـت و پيغمـبري، و حيـاتي كـه معنـا و معنويـت آن تنـها و تنـها در ارتبـاط بـا  دعوت م
ــه مـن بگوييـد آيـا راهـي بـه جـز تـلاش بـراي عمـل كـردن بـه آن چـه خـدا و پيغمبرمـان بـه مـا گفتـهاند،  آن خدا و آن پيغمبر تعريف ميشود. ب
پيش پاي ما هست؟ آيا ما در ايــن دنيـا كـاري جـز پيـاده كـردن ديـن در تمـامي عرصـههاي حيـات فـردي و اجتمـاعي داريـم؟ آيـا وظيفـهاي جـز 

تحقق و اصلاح و گسترش انقلاب اســلامي بـر دوش مـا هسـت؟ ايـن وظيفـه را چگونـه بـايد دنبـال كـرد؟  
بيست و چند سال پيش انقلابـي در ميـان مـا رخ داد كـه دنبـال كـردن هميـن وظيفـه را شـعار اصلـي خـود ميدانسـت. مـن امـروز در پـي 
ــه ايـن انقـلاب تـا چـه حـد موفـق بـوده اسـت. امـا ميخواهـم بپرسـم: بـه فـرض ايـن كـه ـ تكـرار مـي كنـم: بـه  مطرح كردن اين سؤال نيستم ك
فـرض ايـن كـه ـ ايـن انقـلاب، آن طـور كـه دلمـان ميخواهـد موفـق نبـوده باشـد، آيـا بـايد دسـت از آرمانهـا و عقايدمـان بشـوييم؟ آيــا اگر در 
ميان ياران موسي خطايي رخ داد، اگر پــيروان موسـي بـه انحـراف رفتنـد، اگر پيشـرفت آنـها آن چنـان كـه بـايد نبـود، مـا بـايد دسـت از تـلاش در 

راه اعتقادات موسوي شسته به دامان فرعون بيــاويزيم؟ آيـا بـا هيـچ توجيـهي ميتـوان عضـوي از سـپاه فرعـون بـود؟  
لزومـي نـدارد كسـي بـراي مـن از سـختي راه و انحرافـات عميقـي سـخن بگويـد كـه بـر سـر آن پديـد آمـده اسـت. ميدانـم كـه ايــن راه 
چقدر سخت است و ميدانم چه خيانتهــايي بـه آن شـده و ميشـود. امـا در گيـر و دار تمـام ايـن سـختيها، بـه مـن بگوييـد: آيـا مـا را بـه جـز 

ــگري هـم هسـت؟   بندگي خدا، كار دي
اين است دعوت صريح و ســادة مـن از خـودم و از شـما؛ و معتقـدم آن كـس كـه زبـان مـا را از ايـن دعـوت ميبنـدد، كسـي جـز شـيطان 
ــر دعـوت و دعـوتگري را در ميـان خودمـان زنـده كنيـم. كسـاني كـه ايـن آرمانهـا در دلشـان زنـده اسـت، بـايد بـراي دعـوت  نيست. بايد عنص
ــوند. هـر كـس در خـودش قـدرت و بـاور دعـوت را نميبينيـد، در ايـن شـبهاي آخـر مـاه خـدا فرصـت دارد تـا آن را  ديگران، دور هم جمع ش

از خدا بخواهد. براي شــروع ايـن دعـوت، بيـش از يـك جملـه لازم نيسـت. كافيسـت بگوييـم: ؛ و هميـن!  
ــور انتظـار داريـم بـا گفتـن يـك ، خـدا همـة گناهـان مـا را بيـامرزد و همـة حاجتهـاي مـا را روا كنـد،  برادران و خواهران من! چط

اما انتظار نداريم با گفتن هميـن ، بـراي انجـام همـة وظايفمـان مردانـه قيـام كنيـم؟  
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ــها بـراي لحظـاتي ـ دعوتـم را متوجـه بعضـي از دوسـتاني كنـم كـه از ميـان مـا  اكنون دلم ميخواهد ـ تن
ـــهتر اســت در منــهتن  مـهاجرت كردهانـد. ميخواهـم بپرسـم: بـراي انجـام تكـاليفي كـه بـر دوش داريـم، آيـا ب
آمريكـا زنـدگي كنيـم يـا بـر روي خرابـههاي ايـن جمـهوري اسـلامي؟ اگر از مـن بپرســـيد، صميمانــه خواهــم 
ــاد مـن، ايـن كـه مـا در كجـاي عـالم زنـدگي كنيـم ـ حقيقتـا ـ مسـئلة درجـه دومـي اسـت. هـر  گفت كه به اعتق
ــد باشـيد، نيويـورك، تـهران، اوتـاوا، بغـداد، لنـدن يـا نجـف؛ مسـئلة اصلـي بـه گمـان مـن ايـن  كجا كه ميخواهي
ـــت؟ و بــاز هــم اگر از مــن بپرســيد،  اسـت: آيـا چـيزي جـز آرمانهـا و وظـايف دينـي در مقـابل چشـم ماس
صميمانـه خواهـم گفـت: متأسـفانه آري! بـه نظـر ميرسـد در بسـياري از مـــوارد، چــيزي بــه جــز آرمانهــا و 
وظايف ديني در مقــابل چشـم ماسـت! چـيز سـادهاي كـه بـه آن حـب دنيـا مـيگوينـد. همـان حـب دنيـايي كـه 

ــهايي كـه مـهاجرت كردهانـد و چـه آنـهايي كـه مـهاجرت نكردهانـد ـ وجـود دارد.   اتفاقا ميان اغلب ما ـ چه آن
ــن نگوييـد كـه بسـياري از مـهاجرت نكردههـاي مـا هـم چيزهـايي بـه جـز آرمانهـاي دينـي را مـد  به م
نظـر دارنـد؛ نگوييـد بسـياري از افـراد، در خرابـههاي هميـن جمـهوري اسـلامي، ميبرنـــد و ميخورنــد. چــون 
ــه فـرض كـه عـدهاي بـبرند و بخورنـد، آيـا تـو هـم بـايد چنيـن  فورا ميگويم: اين چه ربطي به سؤال من دارد؟ ب
ــخن مـن بـا كسـاني اسـت كـه ديـن و آرمانهـاي دينـي برايشـان معنـا و مفـهوم دارد. روي سـخن  كني؟ روي س
من با كساني اســت كـه از انقـلاب امـام خمينـي، هـمچنـان بـا احـترام يـاد ميكننـد؛ و مـن ميترسـم كـه احـترام 
ــام خمينـي و دل بسـتگي آنـها بـه ديـن، مـانند احـترامي باشـد كـه قـوم فرعـون بـراي يوسـف و  آنها نسبت به ام
انبياء پيشين قائل بودند. ميترســم ديـن بـراي آنـها، از مبنـايي اسـتوار بـراي تفكـر و تصميـم، بـه امـري مقـدس ـ 
ــود  امـا تـاريخي ـ تبديـل شـده باشـد. بـا چـه منطقـي ميتـوان خطـا و نقـص ديـگران را توجيـهگر خطاهـاي خ
ــن منطـق بيشتـر بـه درد كسـاني ميخـورد كـه بـه دنبـال بهانـهاي هسـتند تـا ـ بـدون  دانست؟ نه اين است كه اي
ــون  انكـار آشـكار ديـن ـ تصميمـات زنـدگي خـود را فـارغ از دغدغـههاي دينـي اتخـاذ كننـد؟ و مـگر قـوم فرع
جـز هميـن طريـق را مـيپيمودنـد؟ صـادق باشـيم! نـه ايـن اسـت كـه در پـارهاي از ايـن مـهاجرتها، رگههـــاي 
ــتگي بـه دنيـا و وابسـتگي بـه مظـاهر تمـدن غـرب نمايـان اسـت؟ دنيـا طلبـي آدمهـا كـه ديـگر  روشني از دلبس

ــلامي و غـير جمـهوري اسـلامي نـدارد!!  ربطي به جمهوري اس
ــامبر و بـه قولـي مصـادف اسـت بـا تولـد عيسـي مسـيح. بـراي مـن يكـي از الـهامبخش تريـن سـخنان در مقولـة  امروز بيست و پنجم دس
دعوت و دعــوتگري سـخني اسـت كـه خداونـد در سـورة صـف از قـول عيسـاي روح االله بـراي مـا بيـان مـيدارد. دوسـت دارم در ايـن آخريـن 

ــا شـما از دعوتـي سـخن بگويـم كـه عيسـي بـا يـاران خـود داشـت.  جلسة درسمان در ماه رمضان كمي احساساتي شوم و ب
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 سـورة صـف خـود سورهايسـت پـر از تنبـهات مـهم بـراي زنـدگي امـروز مـا. در هميـن سوره اسـت كـه خـدا ميفرمـايد
ـــد؟ ايــن گنــاه  ٦ اي كسـاني كـه ايمـان آوردهايـد چـرا چـيزي را مـيگوييـد كـه بـدان عمـل نميكني
بزرگيست در نزد خدا كــه چـيزي را بگوييـد كـه بـدان عمـل نميكنيـد. در هميـن سوره اسـت كـه خداونـد وعـدة تخلـف نـاپذيـر شكسـت دشـمنان 
انديشة ديني و پيروزي مؤمنــان را بـه مـا ميدهـد. دوسـت دارم در ايـن روزگاري كـه سـلطة تمـدن غـرب همـة چشـمها را خـيره كـرده اسـت، از 
خودم بپرسم كه: به راستي چقــدر ايمـان دارم كـه ايـن سـلطه روزي ـ شـايد يكـي از هميـن روزهـا ـ بـه دسـت مـا ـ يـا كسـاني هـم چـون مـا ـ 
فـرو خواهـد شكسـت؟ مـگر در هميـن سـورة صـف خـدا نمـيگويــد ٧ خــدا دوســت 
ميدارد آن كساني را كه در راه او براي جنگيــدن، هـم چـون ديـواري اسـتوار بـه صـف ميايسـتند؟ پـس آيـا عـزم مـا بـراي ايسـتادن در صـف اسـتوار 
 ــم مبـارزه جـزم اسـت؟ دوسـت دارم بـا خـودم زمزمـه كن
ـــام كننــدة نــور  ٨ اراده ميكننـد كـه نـور خـدا را بـا دهانهايشـان خـاموش كننـد، و خدا تم
ــت، هـر چنـد كـافران را ناخوشـايند باشـد. اوسـت كسـي كـه رسـولش را بـا هدايـت و ديـن حـق فرسـتاد تـا بـر هـر ديـن ديـگري ظـهور يـابد،  خويش اس
ــدة خداسـت. هـر كـس بـه ايـن وعـده ايمـان نـدارد، بـه ديـن خـدا ايمـان نـدارد. ايـن وعدههاسـت كه  هر چند مشركان را ناخوشايند باشد. اين وع
ــه فـرداي بشـريت، و ارادة آنـها را در برابـر امـروز بشـريت ترسـيم ميكنـد. از روي داشـتن يـا نداشـتن هميـن اراده و نـگاه اسـت  نگاه مؤمنان را ب
كه ميتوان فهميد ديـن چـراغ راه آينـدة يـك قـوم اسـت يـا امـري مربـوط بـه گذشـته و تـاريخ آن قـوم. جـا دارد در درون خودمـان خـيره شـويم 

و ببينيم كه تا چه حد براي تحقق چنين وعدهاي عــزم خـود را اسـتوار سـاختهايم و نسـبت بـه پـيروزي دعـوت حـق تـا چـه انـدازه مطمئنيـم.  
براي دعوت حــق شكسـت وجـود نـدارد. كسـي كـه بـه سـوي حـق فـرا ميخوانـد، در مسـير سرنوشـت خـود دو چـيز بيشتـر نميبينـد: 
 .پـيروزي و بهشـت؛ و ايـن همـان چيزيسـت كـه سـورة صـف بـه مـا متذكـر ميشــود
 ٩ اي ايمــان آوردگان! آيــا شــما را بــه تجــارتي بخوانــم كــه از عــذاب دردنــاك نجاتتــان بخشــد؟
١٠ ايمـان بيـاوريد بـه خـدا و رسـولش و جـهاد كنيــد در راه خــدا بــا جانهــا و اموالتــان؛ 
 .ــتيد آن بـراي شـما بـهتر اسـت، اگر ميدانس
ـــر درختــانش نــهرها جاريســت و مســكنهاي نيكــو در بهشــتهاي  ١١ ميآمـرزد گناهـان شـما را و شـما را بـه بهشـتي داخـل ميكـند كـه در زي
جـاودان؛ آنسـت خوشبختـي بـزرگ. ١٢ و چـيز ديـگري كـه دوســـت ميداريــد ١٢ نصرتــي از جــانب خداونــد و 

ــيروزي نزديـك ١٢ و بشـارت ده بـر مؤمنـان.   يك پ
                                                   

٦) سورة صف آيات ٢ و ٣ 
٧) سورة صف آيه ٤ 

٨) سورة صف آيات ٨ و ٩ 
٩) سورة صف آية ١٠ 

١٠) سورة صف آية ١١ 
١١) سورة صف آية ١٢ 
١٢) سورة صف آية ١٣ 

 
 



از منهتن آمريكا تا خرابههاي جمهوري اسلامي                                      نگاهي به سورة شعراء بر اساس كتاب الميزان في تفسير القرآن ـ جلسة    ٥ 

 ١٥

 :ــايد بـالآخره در هميـن سـوره اسـت كـه خداونـد، دعـوت مسـيح را از حواريونـش بـه يـاد آورده ميفرم
ـــد! يــاران خــدا شــويد همــان گونــه كــه  ١٣ اي كسـاني كـه ايمـان آوردهاي

عيسي پسر مريم به حواريانش گفت: كيست يــار و يـاور مـن بـه سـوي خـدا؟ حواريـون گفتنـد: مـاييم يـاران خـدا.  
 ــگوي پـر شـور عيسـي بـا حواريـانش چـيز زيـادي نميدانيـم. هميـن قـدر ميدانيـم كـه از جزئيات گفت
١٤ حواريـون گفتنـد مـاييم يـاران خـــدا؛ بــه خــدا ايمــان آوردهايــم و تــو شــهادت 
ــاهدان  بـده كـه مـا از زمـرة تسـليم شـدگانيـم. اي رب مـا! مـا ايمـان آورديـم بـه آن چـه تـو فـرو فرسـتادي و تبعيـت كرديـم رسـول را؛ پـس مـا را بـا ش

بنـگار.  
چه كسي ميدانــد مـراد حواريـون از شـاهداني كـه آرزو دارنـد تـا نامشـان در كنـار آنـان نوشـته شـود چيسـت؟ امـا مـن ميدانـم در كنـار 

ــرو ميخواننـد كـه: كجـايند يـاران مـا بـه سـوي خـدا؟   ما شهيداني هستند كه روز و شب در گوش ما ف
گفتمت چون در حديثي گر تواني داشت گوش 

 ***
غزل انتهاي گفتارمان را به عيســاي مسـيح تقديـم ميكـنم. كسـي كـه بـراي يـاري امـام زنـدة بشـريت، و بـراي برافراشـتن پـرچـم دعـوت 

الهي، روزي، از آسمان به سوي زميـن بـاز خواهـد گشـت. چنيـن اسـت وعـدة خـدا.  
        غلام نرگس مست تو تاجدارانند                                  خراب باده لعل تو هوشيارانند 

                                     بيا به ميكده و چهره ارغواني كن                                 مرو به صومعه كانجا سياهكارانند 
                                     ترا صبا و مرا آب ديده شد غماز                                 وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند 

                                     به زير زلف دوتا چون گذر كني بنگر                            كه از يمين و يسارت چه بيقرارانند 
                                     گذار كن چو صبا بر بنفشهزار و ببين                            كه از تطاول زلفت چه سوگوارانند 

                                     نصيب ماست بهشت اي خداشناس برو                         كه مستحقق كرامت گناهكارانند 
                                     نه من بر آن گل عارض غزل سرايم و بس                    كه عندليب تو از هر طرف هزارانند 

                                     تو دست گير شو اي خضر پيخجسته كه من                   پياده ميروم و همرهان سوارانند 
                                    خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد                           كه بستگان كمند تو رستگارانند 



                                                           حلقه مطالعات فلسفه و انديشه اسلامى 

                                                                                                           سيد محمد روحاني 
 ٧٩/١٠/٥                                                                                                                          

                                                                                                                ٢٨/ شهر رمضان /١٤٢١  
 

                                                   
١٣) سورة صف آية ١٤ 

١٤) سورة آل عمران آيات ٥٢ و ٥٣ 
 


